
‌‌‌‌سه‌شنبه  29 مهر 1404
سال چهارم   شماره 911
www.hammihanonline.ir

7
دیپلمات‌ها

شرایط مذاکره هنوز فراهم نیست
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در 
خصوص اظهارات اســتیو ویتکاف مبنی بر اینکه 
تماس‏هایی از ایران دریافت کرده اســت، گفت: 
»تماس‏های غیرمســتقیم و با واســطه بین ایران 
و طرف‏های مقابل، همچون گذشــته، کم‏وبیش 
ادامه دارد و در این چارچوب، واسطه‏ها پیام‏هایی 
میان طرفین تبادل کرده‏اند. با این حال، نمی‏توان 
گفت که ایران در آستانه ورود به یک روند مذاکراتی 
قرار دارد؛ همان‏طور که پیش‏تر توضیح داده شد، 
شــرایط لازم برای آغاز مذاکرات رســمی و جدی 
هنــوز فراهم نیســت.« وی ادامــه داد: »در مورد 
ورود به هــر روند دیپلماتیک، هر زمــان که واقعاً 
این جمع‏بندی از سوی طرف‏های مقابل صورت 
بگیرد که حاضرند در یک گفت‏وگوی معقول و با در 
نظر گرفتن منافع و حقوق مشروع ایران گفت‏وگو 

کنند، فکر می‏کنم مسیر بسته نیست.«
بقایی با اشاره به اجلاس وزرای جنبش عدم 
تعهد گفت: »یکی از مصوبات مهم این اجلاس 
بــه تحــولات اخیر مربــوط به ایــران اختصاص 
داشــت؛ جایی که جنبش عــدم تعهد حمایت 
قاطــع خــود را از موضــع جمهوری اســامی 
ایران در خصــوص غیرقانونی بودن اقدام ســه 
کشــور اروپایی و آمریکا در ادعــای بازگرداندن 
قطعنامه‏هــای لغوشــده شــورای امنیت اعلام 
کرد. ایــن موضع‏گیری تنها یک پیام سیاســی 
نبــود، بلکــه بیانگــر نگرانی جامعــه جهانی از 
دســت‏اندازی برخــی قدرت‏هــا بــر نهادهای 
بین‏المللی و سوء‏استفاده از ارکان سازمان ملل 
بــرای پیشــبرد سیاســت‏های یک‏جانبه‏گرایانه 
اســت.« وی در ادامــه تأکیــد کرد: »کشــورها 
حتمــاً بر اســاس مواضــع صریح سیاســی که 
می‏گیرنــد، عملکــرد خود را تنظیــم می‏کنند. 
بنابراین، انتظار ما این اســت کــه در زمان اجرا 
نیز این مواضع لحاظ شــود. چون ما اصلًا قائل 
به این نیســتیم که اتفاقات اخیر تحول خاصی 
ایجاد کرده یا ایجاد خواهد کرد، ســازوکارهایی 
در ســطح ســازمان ملل متحد و شورای امنیت 
برای عملیاتی کردن ادعای ســه کشور اروپایی 
و آمریکا ایجاد نشود. بنابراین، امیدواریم که در 
عمل نیز نتایج این کارزار دیپلماتیک را ببینیم.«
اروپایی‏هــا  از  انتظــارش  دربــاره  بقایــی 
هــم گفت: »پاســخ کوتاه این اســت که »شــر 
نرسانید«. سه کشور اروپایی باید نشان دهند که 
واقعاً اراده و توان لازم را دارند تا بتوانند به‏عنوان 
طرفی معتبر و قابل‏اتکا در مذاکرات عمل کنند. 
متأســفانه تا امروز چنین چیزی مشاهده نشده 
اســت. حتی شــواهدی وجود دارد که نشــان 
می‏دهــد طــرف اروپایی خود نیز بــه ناتوانی یا 
بی‏ارادگی‏اش در ایفای نقش مثبت و ســازنده 

در تحولات بین‏المللی اذعان دارد.«
ســخنگوی وزارت امور خارجــه درباره دیدگاه 
ایران پیرامون پایان قطعنامه 2231 شورای امنیت 
و نیز چارچــوب حقوقی فعالیت‏های هســته‏ای 
ایران در آینده توضیح داد: »ما به خاتمه‏ قطعنامه‏ 
۲۲۳۱ معتقد هســتیم و  موافقت‏نامــه، ملزم به 
قطعنامــه‏ی ۲۲۳۱ بــود. بر اســاس نص صریح 
قطعنامه، در روز خاتمه )Termination Day( که 
۱۸ اکتبر، برابر بــا ۲۶ مهرماه بود، این قطعنامه 
خاتمه پیدا می‏کنــد.« وی ادامــه داد: »در عین 
حال، بخشی از حقوقی که به‏موجب این قطعنامه 
برای ایران کسب شده، به‏صورت منطقی تغییری 
نمی‏کند. در این قطعنامه بر غنی‏سازی ایران و یا 
مجموعه‏ای از موضوعات که فارغ از این قطعنامه 

ادامه پیدا می‏کنند؛ تاکید شده است.«
دربــاره  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
گمانه‏زنی‏هــای رســانه‏ای دربــاره میانجگیــری 
رئیس‏جمهور روسیه میان ایران و آمریکا با توجه به 
سفر دبیر شــورای عالی امنیت ملی به این کشور 
گفت: »به صورت مســتمر و طبیعی با دوســتان 
خود در منطقه در رابطه با موضوعاتی که به نوعی  
به امنیت کشــورمان مرتبط می‏شــود، در تماس 
هستیم. تماس‏ها با روسیه هم به همین ترتیب در 
سطوح مختلف ادامه دارد و همین امروز نماینده‏ 
ویژه‏ روســیه در امور ســوریه، آقــای لاورنتیِف، با 
مقام‏هــای ذی‏ربــط در وزارت خارجــه و خارج از 
وزارت خارجه دیدار دارند. بنابراین، این تماس‏ها 
در چارچوب مشــورت‏های منظمی است که بین 
ایران و روسیه، در رابطه با موضوع هسته‏ای و هم 

سایر موضوعات دوجانبه، ادامه دارد.«

پزشــکیان به نظر متوجه این هستند که بعد از جنگ، تنها راه برای احیای 
اقتصاد ایران، رفع تحریم‏هاست، از طریق توافق.

از این رو، این احتمال هست که پس از جنگ، شرایطی ایجاد شده باشد 
که منجر به توافق شود، با اعمال شرایطی که مانع از ساخت بمب هسته‏ای 
از ســوی ایران در آینده خواهد شــد و تضمین خواهد کرد ایران نمی‏تواند 
ظرفیت‏های غنی‏سازی در ابعاد صنعتی را در آینده برپا کند. چنان که ذکر 
شــد، ایران هنوز به لحاظ اصولی حاضر است ظرفیت‏های غنی‏سازی در 

خاک خود را به میزان قابل‏توجهی محدود کند.
اسرائیل، البته با هر گونه توافق که اجازه رفع تحریم‏ها را بدهد، مخالف 
است؛ با این حال، باید به خاطر داشته باشیم که بدون توافق، با تهدیدهای 
موجود اسرائیل برای ازسرگیری جنگ و نگرانی‏های عمیق در ایران مبنی 
بر اینکه اسرائیل قصد دارد دوباره به ایران حمله کند، احتمال تشدید تنش 
به‏شدت بالاست، خواه این تشــدید تنش، با »حمله پیش‏گیرانه« از سوی 
ایران و با سوءمحاســبه باشد، یا با حمله‏ای از سوی اسرائیل که اگر ایران به 

دنبال بازسازی برنامه هسته‏ای برود، کلید بخورد.
ظاهر ماجرا این اســت که اســرائیل سوار بر موج دســتاوردهای کارزار 
پیشــین، تعللی برای ازسرگیری جنگ نخواهد کرد؛ جنگی که به او اجازه 
خواهد داد »کار را تمام کند«؛ اما ازســرگیری جنــگ، خطراتی مهم برای 
اسرائیل هم خواهد داشت. اول، لازم است به خاطر داشته باشیم که به‏‌رغم 
ادعاهای مقامات ارشد اسرائیل، اسرائیل نبرد با ایران را نبرد. دستاوردهای 
مهمی داشت اما چنان که اشــاره شد، ایران نه‏تنها ظرفیت‏های هسته‏ای 
خود را حفظ کرد، بلکه در طول جنگ، توانست مناطق متعددی در اسرائیل 
را هدف قرار دهد و آسیبی جدی ایجاد کند، با این که نقطه شروع اسرائیل 

در جنگ برایش بهینه بود.

ایرادات فرضیات درباره جنگ دوباره �
به‏علاوه، اگر کارزار علیه ایران دوباره شروع شود، به نظر می‏رسد شرایط 
اولیه این بار برای اســرائیل کمتر مناسب باشد. حتی اگر اسرائیل کارزاری 
دیگــر را به راه بیاندازد، معلوم اســت که ایــران آمادگی بهتری برای چنین 
کارزاری خواهد داشت، در سایه درس‏هایی که ایران از جنگ پیشین آموخته 
و تلاش‏هایش، به‏خصوص در حوزه سیستم‏های موشکی، برای استفاده از 

این درس‏ها در جهت بهبود توانایی‌اش در مقابله با تهدید اسرائیل.
علاوه بر این، معلوم نیست اسرائیل بتواند انتظار داشته باشد، همان قدر 
کمک از دولت ایالات متحده بگیرد که در کارزار پیشین گرفت، با توجه مؤکد 
به کمک‏های سخاوتمندانه‏ای که ایالات متحده در حوزه دفاع موشکی در 

این جنگ به اســرائیل ارائه کرد. در سیاست داخلی ایالات متحده، هزینه 
هنگفت حدود ۸۰۰ میلیون دلار در ســامانه موشــکی تاد برای حمایت از 

اسرائیل در طول این درگیری، انتقادات قابل‏توجهی ایجاد کرد.
از ســوی دیگر، در سایه چندین چالش پیش روی دولت ایالات متحده، 
داخل و خارج کشــور، محتمل اســت که موضوع ایران در صدر فهرســت 
اولویت‏های ترامپ قرار نداشــته باشــد؛ به‏علاوه، در سایه وضعیت سخت 
اسرائیل در صحنه بین‏المللی، در نتیجه کارزار غزه، معلوم نیست اسرائیل 
حمایت بین‏المللی هم دریافت کند. این شــامل دولت‏های حاشیه خلیج 
]فارس[ هم می‏‏شــود که اســرائیل را، به‏خصوص پس از حمله‏اش به دفتر 
حماس در قطر، تهدید جدی‏تری بــرای امنیت خود می‏بینند تا ایران؛ در 
نتیجه، بعید است حملاتی بیشتر از سوی اسرائیل به ایران، به سود جایگاه 
بین‏المللی اســرائیل یا به روابطش با دولت‏های میانه‏روی عرب باشــد؛ اما 
قطعاً محتمل است نخست‏وزیر بنیامین نتانیاهو فرض را بر این بگذارد که 
در شــرایط توافق با حماس، حمایت دولت را برای حمله‏ای دیگر به ایران با 

خود داشته باشد.
اما فراتر از همه چیز، به نظر می‏رسد رهبران اسرائیل این فرض را دارند 
که با ازســرگیری جنگ می‏توانند حکومت ایران را دچار فروپاشــی کنند و 
کامــاً این را نادیده می‏گیرند که به‏‌رغم مشــکلات جدی داخلی، حملات 
اســرائیل به ایران، موجب تقویت موضع حاکمیــت در ایران و تقویت حس 

ملی‏گرایی ایرانیان شد. محتمل این است که حملات بیشتر در آینده، صرفاً 
به تقویت این روند منجر شود.

در ســایه همین نکات، اســرائیل باید از توافقی هسته‏ای حمایت کند، 
توافقی که تضمین می‏کند هر گونه مسیر برای ایران به سمت بمب مسدود 
شــده و مانع از این می‏‏شــود که ایران دوبــاره ظرفیتی در ابعــاد بالا برای 
غنی‏سازی برپا کند. این ادامه بهبود شرایط پس از جنگ است، حتی اگر به 
قیمت نمادینی مثل پذیرش غنی‏سازی در ایران باشد. برداشتن تحریم‏ها، 
ممکن است ایران را تقویت کند؛ اما مهم است که همچنان به خاطر داشته 
باشــیم، ادامه‏دادن آن‏ها تضمینی برای تغییر شــرایط سیاســی در ایران 
نیست و عمدتاً مواضع آن‏هایی را در میان مقامات ایران تضعیف می‏کند که 
علاقه‏مند به تقویت روابط با غرب هستند. حاکمیت ایران در گذشته ثابت 
کرده می‏تواند در همکاری با کشورهایی مثل چین، به‏‌رغم این تحریم‏ها به 
دوام ادامه دهد؛ در نتیجه، به‏‌رغم میل اســرائیل به حل مشکلاتش »با زور 
شمشــیر«، توافق مفیدتر خواهد بود و جنگی دوبــاره نه. جنگ دوباره، در 
سایه آماده‏سازی‏هایی که در ایران برایش انجام شده، شاید از قبلی سخت‏تر 
باشد و اســرائیل را درگیر جنگی فرسایشی کند، بدون این که هیچ پایانی 
در چشم‏اندازش باشد. اگر هدف اسرائیل این است که تضمین کند ایران 
نخواهد توانســت بمب ]هسته‏ای[ بسازد، توافق احتمالًا تنها راه برای این 

کار خواهد بود، حتی اگر قیمتش تقویت حاکمیت ایران باشد.

به ای۳ ]یا همان تروئیکای اروپایــی[ برای اعمال دوباره 
تحریم‏های اسنپ‏بک در پایان ماه سپتامبر، انزوای ایران 
را تعمیق کرده اســت. اگر واشنگتن به نادیده‏گرفتن این 
مسئله ادامه دهد، فرصت تشکیل و تحکیم صلح ماندگار، 

کمتر و کمتر خواهد شد.
رئیس‏جمهــور ترامــپ متوجه این واقعیت هســت. او 
هفته گذشــته اعلام کرد »آن‏ها ]دولــت ایران[ می‏رفتند 
که در فاصله یک ماه ســاح هســته‏ای داشــته باشــند و 
حــالا می‏توانند عملیات آن را دوباره از اول شــروع کنند، 
اما امیــدوارم ایــن کار را نکنند، چون اگــر بکنند مجبور 
می‏شــویم به حســاب آن هم برســیم.« ترامــپ از تهران 
دعوت کرد در نشست شرم‏الشیخ درباره غزه شرکت کند، 
دعوتــی که تهران رد کرد. پیام واضح بود: جاه‏طلبی‏های 
مبهم هسته‏ای ایران و بن‏بست تقابلش با ایالات متحده، 
همچنان ســایه‏ای اســت که بر ســر ثبات گســترده‏تر در 

منطقه سنگینی می‏کند.

موضع ایران �
ایــران در حــال حاضر خــود را به لحــاظ راهبردی در 
گوشــه‏ای به دام افتاده می‏بیند، با فضای مانوری بسیار 
محدود. ایالات متحده و اسرائیل در طول جنگ ۱۲ روزه 
ماه ژوئن، ضربه‏ای جدی به برنامه هســته‏ای ایران زدند. 
تحریم‏هــای دوبــاره اعمال‏شــده اروپا هم مســدودکردن 
دارایی‏ها، تحریم تســلیحاتی ممنوعیت تجارت در حوزه 

انرژی را به همراه آورده است.
اقتصــاد ایران، پیش از این‏ها هم تحت فشــار شــدید 
بود، به خاطر تحریم‏های فشــار حداکثــری آمریکا که در 
سال ۲۰۱۹ دوباره اعمال شدند، یعنی زمانی که ترامپ از 
برجام یا همان توافق هسته‏ای ایران خارج شد. واحد پول 
ایران به نوســان ادامه می‏دهد، تورم اوج گرفته، صادرات 

نفت محدود شده و سرمایه‏گذاری خارجی وجود ندارد.
این فشارهای اقتصادی، به نارضایتی گسترده‏ای هم 
کمک کرده‏اند، گرچه از سال ۲۰۲۲، اعتراضات گسترده 
و مهمی ســر بر نیاورده‏انــد؛ اما دولت ایــران گزینه‏های 
محدودی بــرای مهار وضعیــت روبه‏نــزول در کوتاه‏مدت 
دارد. همزمان، شبکه منطقه‏ای ایران چندپاره شده است 
و موضع‌اش الان ضعیف‏تر از هر زمان دیگر در طول دهه 
اخیر است. آنچه »محور مقاومت« خوانده می‏شد و ایران 
در طول دهه‏ها آن را رشد داده بود، تحت حملات نظامی 

بی‏محابای اسرائیل، تحلیل رفته است.
حمــاس در جنگ غــزه صدمات جدی دیــده و تحت 
فشــار ترامپ قانع به پذیــرش چیدمانی بــرای آتش‏بس 
شده است. حزب‏الله در لبنان، فقدانی سنگین در سطح 
رهبران متحمل شــده و با فشار فزاینده داخلی و خارجی 
برای خلع ســاح مواجه است. شــبه‏نظامیان عراقی که 
زمانی به عنوان نایبان ایــران عمل می‏کردند، حالا تحت 

مداقه و انتقاد داخلی هستند، در حالی که رهبران عراق 
می‏خواهنــد در روزهــای پیــش از انتخابات مــاه نوامبر 
پیــش رو ]اواســط پاییز جاری[ از کشیدن‏شــدن به میان 
درگیری‏هــای منطقه‏ای بپرهیزند. رژیم اســد در ســوریه 
نیز جای خود را به دولت جدید و شــکننده احمد الشرع 
داده است. فقط حوثی‏ها در یمن هستند که همچنان به 
پرتاب محدود پهپادها به سمت اسرائیل ادامه می‏دهند؛‏ 
امــا ظرفیت آن‏ها محدود اســت و انتظار می‏رود حملات 

اسرائیل به آن‏ها هم از سر گرفته شود.

انفعال آمریکا و غبارافکنی اروپا �
ایــن تغییرات منطقه‏ای باید دریچــه‏ای به روی ایالات 
متحده بگشــاید؛ اما تا اینجای کار، دولت ترامپ رویکرد 
خــود را به اقدام نظامی ماه ژوئن محدود کرده و به گزینه 
پیش‏فــرض تــداوم تحریم‏ها در فشــار حداکثــری. هنوز 
مســیر دیپلماتیکی مشــخص برای رســیدگی به موضوع 
جایگاه ایران در نظم منطقه‏ای تبیین نشــده است. تاریخ 
نشــان می‏دهد بــدون ابتــکار دیپلماتیک روشــن، ایران 
بیشــتر مواقع بــه نقــش امتحان‏پس‏داده‏اش بــه عنوان 
بازی‏به‏هــم‏زن رجــوع می‏کند. ممکن اســت بــه دنبال 
بازســازی برنامه هســته‏ای‌اش بــرود، گروه‏هــای نیابتی 
تازه‏ای رشــد دهــد و روابط قدیمی خــود را تحکیم کند. 
تهران همین حالا هم به دنبال برقراری دوباره بازدارندگی 
و بازســازی دفاع هوایی خود اســت تا برای تقابل دوباره 

احتمالی با اسرائیل آماده شود. 
رویکــرد اروپــا چشــم‏انداز دیپلماتیــک را غبارآلودتر 
هم کرده اســت. تصمیم تروئیکای اروپایــی برای اعمال 
دوبــاره تحریم‏هــا بنا بود به ایران فشــار آورد و به تعامل با 
دولت ترامپ مجبورش کند؛ اما این رویکرد نتیجه عکس 
داد: بی‏اعتمــادی بیــن تهران و پایتخت‏هــای اروپایی را 
تعمیق کرد و اروپا را بدون هیچ راهبرد مشــخصی بر جای 
گذاشــت. حالا که اســنپ‏بک در حال اجراست، آن‏ها نه 
اهرم فشاری دارند و نه برنامه منسجمی برای از سرگیری 
تعامل بــا ایران، یــا میانجیگری بین واشــنگتن و تهران. 
چنددســتگی‏های درونــی، موضــع آن‏ها را بیشــتر هم 
تضعیــف می‏کند. بدون رهبری ایالات متحده، سیاســت 
تحریم‏هــای اروپا، بــا این خطر مواجه اســت که به ورطه 

بی‏اهمیتی و بی‏ربطی بغلتد.
بحــث درباره ایران در ایالات متحده، درگیر شــکاف و 
سیاست‏زدگی است. دولت رئیس‏جمهور ترامپ همچنان 
بر ســر اینکه دنبال چــه نتیجه‏ای اســت، دچار اختلاف 
اســت: تغییر حکومت، مهار هســته‏ای یا ادغــام دوباره 
ایران در نظــم منطقه‏ای. هر کدام بــه ابزارهایی متفاوت 
نیاز خواهند داشت و بدون اجماع، واشنگتن با این خطر 
مواجه است که پیام‏های درهم و متناقض بفرستد و چرخ 

این بحران را در حال چرخش نگه دارد.

رویکرد دیپلماتیک تازه به ایران �
طــرح کلــی رویکــردی جامع‏تــر را همین حــالا هم 
می‏‏شود دید. واشــنگتن نیاز خواهد داشت، بازدارندگی 
نظامی خود را با چارچوب دیپلماتیکی معتبر جفت کند؛ 
چارچوبی که برای برنامه هسته‏ای ایران محدودیت‏هایی 
تعیین می‏کند و فضا را برای تســکین اقتصادی جدی در 
صــورت پایبندی ایــران، باز می‏کند. ضمنــاً لازم خواهد 
داشــت هماهنگی نزدیک‏تری با اتحادیــه اروپا و بریتانیا 
داشــته باشــد، به عنوان طرف‏هایی کــه ظرفیت ترکیب 

فشار تحریم‏ها با مشوق‏های همکاری را دارند.
میانجی‏های منطقه‏ای تازه هم باید فراخوانده شوند. 
شــمول عربســتان ســعودی در این چارچــوب، اهمیت 
اساســی دارد. عربستان ســعودی باید در این چارچوب 
باشــد تا نقــش وســاطت ایفــا کنــد، روابــط اقتصادی 
برقــرار کند و تضمین‏هــای امنیتی بدهد. ریاض مســیر 
عادی‏ســازی خود را با تهران ادامه داده اســت و در ثبات 

گسترده‏تر منطقه‏ای، ذی‏نفع است.
ممانعت از جنگ مســتقیم دیگری بین ایران و اسرائیل 
هم باید هدفی مرکزی باشد. درگیری تازه بی‏ثباتی منطقه را 
دوباره کلید خواهد زد و پیشرفت کار در غزه را از مسیر خارج 
خواهد کرد؛ از این رو، هر فرآیند گسترده‏تر دیپلماتیک باید 
مفاهمه‏ای بــرای عدم تهاجم و عدم مداخلــه را هم در نظر 
بگیرد؛ مفاهمه‏ای که در آن بازیگران منطقه‏ای از خصومت 
مستقیم پرهیز و از به‏کارگیری نیابتی‏های ثبات‏زدا اجتناب 
می‏کنند. چنین ســازوکارهایی می‏تواند به عنوان ابزارهای 
اعتمادسازی عمل کنند و نیز به عنوان بنیانی برای معماری 
امنیتــی بلندمدت‏تــر در منطقه.جایگزیــن ایــن ایده‏ها، 
رهاکردن ایران در وضعیت انزوا و تقابل مداوم است. این هم 
در نهایت همان پیشرفتی را که ترامپ در غزه دارد، تضعیف 
خواهد کرد. محور مقاومت درهم‏خورده، در صورتی که زمان 
بیابد، می‏تواند دوباره خود را شــکل دهد. برنامه هســته‏ای 
هم موقتاً دچار اخلال شده و می‏تواند دوباره از نو راه بیفتد. 
مهار ایران بدون مسیر دیپلماتیک، مُسکنی موقتی است، نه 

راهبردی قابل‏دوام.
آتش‏بس غــزه بــرای رئیس‏جمهور ترامپ، دســتاورد 
مهمی اســت، اما کارهای سخت‏تر هنوز پیش رو هستند. 
حکمرانی در غزه، تشکیل کشور فلسطینی و تضمین‏های 
امنیتی اســرائیل، همــه اهمیت کلیدی دارنــد؛ اما تا به 
چالش ایران هم رســیدگی نشــود، هر صلحی شــکننده 
خواهد بــود. ترامپ نشــان داده می‏تواند انــر‏ژی، توجه 
و فشــار لازم را برای تحمیل پیشــرفت‏های مهم، بســیج 
کنــد. حالا لازم اســت او همین عزم را برای شــکل‏دادن 
به چارچوبی منطقه‏ای بــه کار گیرد که ایران را در نظمی 
باثبات‏تــر ادغام می‏کند یا لااقل مانع از این می‏‏شــود که 

مرحله بعدی دیپلماسی خاورمیانه‏ای را به هم بزند.
ترجمه: روح‌اله نخعی

ترامپ نمی‏تواند 
تلاش‏هایش را فقط 

به مسیر اسرائیلی 
فلسطینی محدود کند. 
بن‏بست تقابل با ایران 
که از زمان جنگ ۱۲ 

روزه ژوئن راکد رها 
شده، حالا بر سر هر 
تلاشی جهت تحصیل 
صلحی گسترده‏تر در 

منطقه سایه می‏افکند. 
تصمیم فرانسه، 
آلمان و بریتانیا، 
معروف به ای۳ 

]یا همان تروئیکای 
اروپایی[ برای اعمال 

دوباره تحریم‏های 
اسنپ‏بک در پایان 
ماه سپتامبر، انزوای 
ایران را تعمیق کرده 
است. اگر واشنگتن 
به نادیده‏گرفتن این 
مسئله ادامه دهد، 
فرصت تشکیل و 

تحکیم صلح ماندگار، 
کمتر و کمتر خواهد 

شد


